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رخداد حادثه ها

دستگیری مردی که عکس های 
زنش را منتشر کرد

مــرد جوان که با هــدف انتقام جویــی، عکس های  �
شخصی همسرش را در فضای مجازی منتشر کرده بود 
دستگیر شد. سرهنگ فیروز سرخوش نهاد، رئیس پلیس 
فضای تولید و تبادل اطلاعات استان همدان، گفت: زنی با 
مراجعه به پلیس فتا خبر از انتشار تصاویر خصوصی اش 
در فضای مجازی و ارســال این تصاویر بــرای برادرش 
داد. وی اضافــه کرد: پس از بررســی های صورت گرفته 
مشخص شد که فردی با استفاده از پیام رسان تلگرام به 
صورت ناشناس تصاویر شــخصی این زن را برای برادر 
او ارســال کرده اســت. در جریان تحقیقات دستگیر شد 
و پس از رودرروکردن متهم و شــاکی مشــخص شد که 
متهم همسر این زن است. سرهنگ سرخوش نهاد ادامه 
داد: متهم به علت سوءظن و بی اعتمادی به همسرش 
دچار اختلاف با او شده و آنها درصدد جدایی از یکدیگر 
بودنــد. وی اضافه کرد: متهم یک کارت حافظه مملو از 
عکس های شخصی همســرش را در منزل پیدا کرده و 
برای اثبات ادعای خود، این تصاویر را به صورت ناشناس 
برای برادر او ارســال می کرد. سرهنگ سرخوش نهاد با 
بیــان اینکه فضای مجــازی محلی بــرای انتقام جویی 
نیســت، تأکید کرد: افراد برای رفع مســائل و مشکلات،  
بزرگان را واسطه قرار داده یا در نهایت برای رفع مشکل 

به مراجع قضائی مراجعه کنند. 

دستگیری کیف قاپ های موتورسوار
دو موتورســوار کیف قاپ در حین گشت زنی برای  �

پیداکردن سوژه ســرقت در یک تعقیب وگریز پلیسی 
دســتگیر شدند. سرهنگ «فرهاد حیدری» گفت: یکی 
از شــهروندان به مأموران گشــت انتظامی مستقر در 
خیابــان گاندی مراجعــه و اظهار کرد هنــگام تردد 
در ایــن محدوده از ســوی دو موتورســوار کیف قاپ 
مورد کیف قاپی قرار گرفته اســت. وی افزود: با توجه 
به اینکه امکان داشــت هنــوز ســارقان از محدوده 
استحفاظی خارج نشــده باشند، مأموران مشخصات 
ســارقان را مورد بررسی قرار داده و ضمن گشت زنی ، 
افراد مشکوک را مورد مراقبت قرار دادند. کلانتر محله 
گاندی، عنوان کرد: درنهایت مأموران موفق شدند این 
دو سارق موتورسوار را هنگام پرسه زنی در بلوار آفریقا 
مشــاهده و در تعقیب وگریزی کوتاه آنها را بازداشت 
کنند و زمانی که با ادله محکم پلیس و شناســایی از 
سوی مال باخته روبه رو شدند، به ناچار لب به اعتراف 
گشــوده و به ۱۹ فقره ارتــکاب کیف قاپی در چند روز 

گذشته اقرار کردند. 

قتل نوزاد توسط مادر ۱۴ ساله
زن ۱۴ ســاله ای که در سرویس بهداشتی زایمان  �

کرد و نــوزادش را کشــت، در بازجویی ها داســتان 
زندگــی اش را تعریــف کــرد. بــه گزارش باشــگاه 
خبرنــگاران، این زن گفت: پدرم خیلی زود به ســوی 
خلاف کشیده شد و به مصرف مواد مخدر روی آورد. 
پــس از آن هم با مادر من ازدواج کرد، ولی دســت 
از خلافکاری هایش برنداشــت تا اینکه زمانی که من 
دوســاله بودم در یک درگیری در مجلس عروســی 
دســتش به خون آلوده شــد و به چنگ قانون افتاد. 
در همــان روزها مــادرم مــرا در دادگاه رها کرد و از 
پــدرم طلاق گرفت. درحالی که بــه حکم قاضی مرا 
تحویل بهزیستی داده بودند، پدرم نیز در زندان فوت 
شــد. دیگر به ســن پنج سالگی رســیده بودم که مرا 
تحویل پدربزرگم دادند. ۱۴ سالم بود که با جوان ۲۹ 
ســاله ای از اهالی روستا ازدواج کردم، ولی او مردی 
معتاد، بدبین و بداخلاق بود. در مدت شش ماهی که 
به عقد او درآمده بودم ســختی های زیادی کشیدم، 
چراکه نه تنها بی کار بــود، بلکه پس از مصرف مواد 
مخدر دچار توهم می شــد و به مــن تهمت می زد. 
بــه همین خاطر ســه روز بعد از برگــزاری مجلس 
عروســی تقاضای طلاق دادم، اما همســرم مدعی 
بــود که اعتیــادش را ترک می کند و دســت از آزار و 
اذیــت من برمــی دارد، به همین خاطــر مدتی صبر 
کــردم، ولی در رفتار و کــردار او هیچ تفاوتی حاصل 
نشــد. این زن افزود: ســه ماه بعد، از او طلاق گرفتم 
و بــه خانه پدربزرگم رفتم، ولی آنهــا مرا نپذیرفتند. 
حیران و ســرگردان راهی منزل عمویم شدم تا اینکه 
دوباره همسر سابقم به سراغم آمد و از من خواست 
دوبــاره با هم زندگــی کنیم. با آنکه می دانســتم او 
تغییری نکرده اســت، ولی برای رهایی از سرگردانی 
به پیشــنهادش پاســخ مثبت دادم، با این تفاوت که 
این بار حرفه آرایشــگری را آموختــه بودم و مخارج 
خودم را تأمین می کردم. هنوز یک ســال از این ماجرا 
نگذشــته بود که او را با زن دیگــری در خانه به دام 
انداختم و دوباره از او طلاق گرفتم. این بار نزد عموی 
دیگــرم در تهران رفتــم، ولی زن عمویــم راضی به 
حضــور من در آنجا نبود و به همین خاطر کج خلقی 
می کرد. در این میان باز هم به همســر سابقم رجوع 
کردم، ولی ازدواجمــان را محضری نکردیم تا اینکه 
درگیری هایمان دوباره شــروع شــد و من درحالی که 
نمی دانســتم باردار هستم همســرم را برای همیشه 
رهــا کردم. متهم در ادامــه اعترافاتش گفت: مدتی 
بعد با مرد ۲۸ســاله ای آشنا شــدم که همسرش را 
طلاق داده بود. ابتدا به صورت تلفنی رابطه داشتیم 
تا اینکــه او مرا به خانواده اش معرفی کرد و به عقد 
موقت خودش درآورد. بارداری ام را از او پنهان کردم 
تا دوباره سرگردان نشوم و مرا طلاق ندهد، اما وقتی 
نوزادم را در سرویس بهداشتی منزل به دنیا آوردم و 
او را به قتل رساندم، رازی که در دل پنهان کرده بودم 
آشکار شد. بنا بر این گزارش، رسیدگی به این پرونده 

همچنان ادامه دارد.

بریدن گوش و انگشت گل فروش 
توسط ۲ جوان مست

دو جوان مســت بــرای بزرگ نمایــی در آبادان  �
به دو مغــازه حمله کردند و گوش و انگشــت مرد 
گل فــروش را بریدند. به گزارش باشــگاه خبرنگاران 
جوان؛ ساعت ۲۳:۳۰ شنبه، ۲۷ مرداد، دو پسر جوان 
ســوار بر موتــور وارد خیابان امیری آبادان شــدند و 
درحالی که شمشیربه دست بودند، شروع به فحاشی 
و عربده کشــی کردند. دو پسر جوان در حالت مستی 
برای بزرگ نمایی به سمت مغازه ساندویچ فروشی و 
گل فروشی حمله کرده و با شمشیر اقدام به شکستن 
شیشــه های مغازه هــا کردند. صاحب گل فروشــی 
که در برابر حمله دو جوان شمشیربه دســت شوکه 
شــده بود، به رفتار آنها اعتراض کرد که یکی از آنها 
به ســمت مرد گل فــروش حمله کرد و با شمشــیر 
ضربــه ای به ســمت صــورت وی پرت کــرد. مرد 
گل فروش دســتانش را در برابر شمشیر جوان مست 
قرار داد که باعث قطع شدن دو انگشت دستش شد 
و در ادامه جوان خشــمگین اقــدام به بریدن گوش 
صاحب گل فروشی کرد. صحنه وحشتناکی بود و دو 
جوان سپس به ســمت مردم حمله و چند نفر را با 
شمشیرهایشان زخمی کردند. با اعلام این خبر خیلی 
زود مأمــوران کلانتری ۱۶ امیرکبیر قبــل از اینکه دو 
جوان دست به قتل بزنند در صحنه حاضر شدند. دو 
متهم با دیدن پلیس به سمت مأموران حمله کردند 
که تیم پلیســی ابتدا شروع به شلیک چند تیر هوایی 
کردند تا دو جوان شمشیربه دســت تسلیم مأموران 
شــوند، اما بی فایده بود و دو پســر جوان به ســمت 
مأموران حمله کردند تــا اینکه مأموران پای یکی از 
آنها را هدف گلوله قرار دادند. به این ترتیب دو جوان 
مســت که راه را برای درگیری با پلیس بسته دیدند، 
به سرعت سوار بر موتور شــده و پا به فرار گذاشتند. 
در ایــن مرحله چند نفر از اهالــی خیابان امیری که 
در حملــه مردان خشــن مصــدوم شــده بودند به 
بیمارستان منتقل شــده و صاحب مغازه گل فروشی 
نیز که شرایط سختی را داشــت به بیمارستان اهواز 
منتقل شــد. مأموران کلانتری ۱۶ امیرکبیر با توجه به 
حساس بودن این اوباشــگری تحقیقات فنی خود را 
آغاز کردند و خیلی زود مخفیگاه دو جوان در منطقه 
جمشیدآباد شناسایی شد. همین کافی بود تا ساعت 
ســه بامداد یکشــنبه مأموران در چند تیم عملیاتی 
دو جوان شــرور را دســتگیر کنند. بنا بر این گزارش، 
متهمان برای ســیر مراحل قانونــی در اختیار مقام 

قضائی قرار گرفته اند. 

شرق: مردی که در پوشــش ارائه مشاوره درسی اقدام به آزارواذیت دختری 
جوان کرده است، دستگیر شد. 

به گزارش خبرنگار ما، روز پنجشــنبه دو هفته پیش پرونده ای با موضوع 
آزارواذیت از کلانتری ۱۰۲ پاســداران به اداره شــانزدهم پلیس آگاهی تهران 
بزرگ ارجاع شد که در آن دختری حدودا ۳۰ساله مورد آزارواذیت قرار گرفته 

بود. 
شــاکی پرونــده پس از حضور در آگاهــی تهران بــزرگ در اظهاراتش به 
کارآگاهان گفت: از حدود شــش ماه پیش در شــبکه اینســتاگرام با شخصی 
به نام همایون آشــنا شــدم. در این مدت از او درباره ادامه تحصیل مشــاوره 
می گرفتــم تا اینکه چند روز پیــش از طریق تلگرام پیامی برای من فرســتاد 
و در ازای تدریــس و مشــاوره ای که انجام داده بود، از من درخواســت حق 
مشاوره کرد. از همایون شماره کارت عابربانک خواستم تا هزینه مشاوره را به 
حســابش واریز کنم، اما از من خواهش کرد تــا پول را به صورت ارز خارجی 
پرداخت کنم و به این بهانه نشــانی محل ســکونتش را در محدوده خیابان 

خواجه عبداالله انصاری به من داد تا پول را برایش ببرم. 

شــاکی در ادامه اظهاراتش بــه کارآگاهان گفت: زمانی کــه به درِ منزل 
همایون رســیدم. وی به بهانه اینکه در منزل خود کلکســیون کلاه و شکلات 
دارد و می خواهد آنها را به من نشــان دهد، من را به داخل خانه اش دعوت 
کرد، اما زمانی که وارد خانه شــدم ناگهان وی از این فرصت سوءاستفاده کرد 

و من را مورد آزارواذیت قرار داد. 
در ادامه رســیدگی به پرونده و با تأیید موضوع شــکایت از سوی پزشکی 
قانونی، کارآگاهان اداره شــانزدهم پلیس آگاهی ضمن هماهنگی با شــعبه 
ســوم دادگاه کیفری یک اســتان تهران به محل سکونت همایون (۳۵ساله) 
در خیابان خواجه عبــداالله مراجعه و اطلاع پیدا کردند که متهم از این مکان 

متواری شده است.
 بــه همین دلیل در ادامه اقدامات پلیســی مخفیــگاه همایون در خیابان 

پاسداران شناسایی و متهم دستگیر و به پلیس آگاهی منتقل شد. 
ســرهنگ کارآگاه علــی ولیپورگودرزی درباره این پرونــده گفت: متهم در 
تحقیقات به عمل آمده صراحتا به آزارواذیت جنسی شاکی اعتراف کرد و پس 

از صدور قرار قانونی برای سیر مراحل قضائی روانه زندان شد.  

شــرق: مرد دوزنــه که همســر دومــش را در پی یک 
درگیــری با خودرو زیر گرفته و به قتل رســانده  اســت، 
بــا عذرخواهی از فرزندانش و پرداخــت دیه به آنها از 
قصاص نجات پیدا کرد. به گزارش خبرنگار ما، این مرد 
که در پی مشاجره با همسر دومش او را زیر گرفته  بود، 
بلافاصله بعد از این کار درخواســت کمک کرد، اما زن 
جوان جانش را از دســت داده  بود.بر اساس محتویات 
پرونده، یک سال قبل تکنیسین های اورژانس در جریان 
زخمی شــدن زنی جوان در پی یک حادثه رانندگی قرار 
گرفتند و به محل اعزام شــدند، هرچند معاینات اولیه 
نشــان می داد این زن مــرده، اما امید بــرای احیای او 
باعث شد تکنیســین ها زن را به بیمارستان منتقل کنند 
و در نهایت مرگ زن جوان تأیید شد. بررسی های بیشتر 
پلیسی نشان داد زن جوان که لاله نام داشت، از ماشین 
شــوهرش پیاده شــده و زیر خودرو رفتــه و جان داده 
 اســت. وقتی شوهر این زن بازداشت شد تا درباره آنچه 
اتفاق افتاده بــود توضیح دهد، مدعی  شــد او متوجه 
اینکه همسرش را زیر گرفته نشده  است، اما کارشناسان 
تصادف اعلام کردند زن جوان به عمد زیر گرفته شــده ، 
ضمن اینکــه تحقیق از فرزندان مقتول نشــان می داد 
بین پدر و مادر آنها درگیری های شــدیدی وجود داشته 
اســت. به این ترتیب مرد مجبور به اعتراف شد و گفت: 
من دو همسر دارم و سال ها بعد از اینکه با همسر اولم 

زندگی می کردم، عاشــق لاله شدم و با او ازدواج کردم. 
از لاله هم ســه فرزند دارم، اما در سال های اخیر خیلی 
با هم درگیر می شدیم و چند ماه قبل از مرگ او درگیری 
مــا به اوج خودش رســیده  بــود. روز حادثه او ســوار 
ماشین شد و ما داشتیم با هم جروبحث می کردیم. لاله 
بــا توهین و عصبانیت از ماشــین پیاده شــد و من حین 
پیاده شــدن او حرکت کــردم. ایــن کارم به خاطر اینکه 
بکشــمش نبود، من اصلا نمی خواستم به او صدمه ای 
بزنم، چون همســرم بود و دوســتش داشتم، من فقط 
می خواســتم دست وپایش بشــکند و تنبیه شود، اما او 
کشــته شــد. بعد از گفته های این مرد و تکمیل پرونده 
و بــا توجه به شــکایت اولیای دم، کیفرخواســت علیه 
متهم صادر و پرونده برای رسیدگی به شعبه ۱۱ دادگاه 
کیفری استان تهران فرستاده شد. متهم روز گذشته پای 
میــز محاکمه رفت. بعد از اینکه نماینده دادســتان در 
جایگاه قرار گرفت و کیفرخواســت را خواند، سه فرزند 
مقتول به عنوان ولی دم در جایگاه قرار گرفتند. ســپس 
متهم گفت: همســر من زن جــوان و خوبی بود و من 
هم دوســتش داشتم و زندگی خوبی هم با او و همسر 
اولم داشــتم. همســرانم بابت این مســئله مشکلی با 
هم نداشــتند، اما مدتی بود همسر دوم من بهانه گیری 
می کرد و وضعیت را برای من سخت کرده  بود. با توجه 
بــه موقعیتی که در شــهر داشــتم، رفتارهایش من را 

خیلی اذیت می کرد و باعث می شــد موقعیتم به خطر 
بیفتد. لاله که متوجه این مسئله شده  بود، تندی هایش 
را بیشــتر می کرد. روز حادثه او را سوار ماشین کردم تا 
صحبت کنیــم و گفتم که می خواهــم موضوع را حل 
کنم، اما باز کارمان به بحث و درگیری کشید. لاله اصرار 
کرد که ماشین را متوقف کنم و به من گفت می خواهد 
پیاده شــود و با عصبانیت و فحاشی و دادوفریاد از من 
خواســت ماشــین را نگه دارم. من هم قبول کردم. به 
محض اینکه ماشــین را متوقف کــردم، همین طور که 
داشــت پیاده می شــد من هم حرکت کــردم. این مرد 
خطاب به بچه هایش گفت: قسم می خورم قصد کشتن 
نداشتم و فقط می خواستم دست و پای مادرتان بشکند 
که تنبیه شود و دیگر با من بدرفتاری نکند، اما نمی دانم 
چه شــد که زیر ماشــین گیر کرد. من آدمکش نیستم و 
همســرم را دوســت داشــتم.متهم گفت: من حاضرم 
رضایــت فرزندانم را جلب کنم و خواســته های آنها را 
انجــام دهم. آنهــا فرزندان من هســتند و برایم خیلی 
عزیزند. خودشــان می دانند وضعیــت مالی من چطور 
است. حاضرم ۶۰۰  میلیون تومان به آنها بدهم که بین 
خودشان تقسیم کنند و درخواست دارم در قبال این کار 
رضایت بدهند. در این هنگام رئیس دادگاه از اولیای دم 
خواست تا مشــورت کنند و نظر خود را درباره خواسته 
متهم بگویند و به آنها توصیه کرد پدرشان را ببخشند و 

گذشت کنند. در نهایت فرزندان مقتول گفته های متهم 
را قبــول کردند و گفتند با دریافت مبلغی که پیشــنهاد 
داده موافق هستند و از قصاص گذشت می کنند. سپس 
وکیل مدافع متهم در جایگاه حاضر شــد. او نیز با توجه 
به اعلام گذشت اولیای دم و موقعیت خاصی که متهم 
در شهرش داشت، درخواست کرد دادگاه به لحاظ جنبه 
عمومی جرم تخفیف قائل شــود. در پایان یک بار دیگر 
متهم در جایگاه قــرار گرفت و با توجه اینکه اولیای دم 
گذشت کرده  بودند و دادستان نیز درخواست رسیدگی 
به لحــاظ جنبه عمومــی جرم را کرده  بــود، گفت: من 
فردی هستم که در شهری که زندگی می کنم موقعیت 
اجتماعی بالایی دارم و مردم بــه من اطمینان دارند و 
زندگی ام زیر ذره بین مردم اســت. مرگ همســر دومم 
باعث شد وضعیت من در شــهر به هم بریزد و هرچند 
از نظــر من عمدی در کار نبود و من فقط می خواســتم 
او دست وپایش بشــکند و تنبیه شود، اما مرگش ضربه 
بزرگی به من و فرزندانم زد. با توجه به اینکه بچه هایم 
هم قبول کردند گذشت کنند، از دادگاه درخواست دارم 
من را ببخشــد و کمک کنید تــا بتوانم دوباره به زندگی 
عــادی برگردم. من فردی نبودم که بخواهم به کســی 

آسیبی وارد کنم. 
با پایان جلسه رســیدگی، هیئت قضات برای صدور 

رأی دادگاه وارد شور شدند. 

آزارواذیت به بهانه ارائه مشاوره درسی

متهم در دادگاه: 
نمى خواستم همسر دومم را بکشم

شرق: کارآگاهان جنایی در تعقیب مردی هستند که 
همسر سابق خود را به طرز هولناکی به قتل رسانده 

و فرار کرده است. 
بعدازظهر روز یکشنبه فردی با مرکز فوریت های 
پلیســی ۱۱۰ تمــاس گرفت و درحالی کــه می گفت 
به شــدت نگــران خواهــرش اســت، از مأمــوران 
درخواســت کمک کرد. او نشانی خانه ای را داد و در 

آنجا منتظر پلیس ماند. 
مرد جوان وقتی مأموران در محل حاضر شــدند، 
به آنها گفت: خواهرم مدتی قبل از شــوهرش جدا 
شده بود و با بچه اش زندگی می کرد. از همسر سابق 
خواهرم خبری نداشــتم تا اینکه ساعاتی قبل با من 
تمــاس گرفت و گفت خواهرم را به قتل رســانده و 
جسد را در خانه اش گذاشــته است. من درحالی که 
به شدت نگران شده و ترسیده بودم، سراسیمه خودم 
را به اینجا رســاندم اما کسی در را باز نمی کند. حالا 
هم احتمال می دهم خواهرم کشته و داماد سابقمان 
فراری شــده باشــد. مأمــوران بعــد از دریافت این 
اطلاعات موضوع را با مقام قضائی در میان گذاشتند 
و به دستور او وارد خانه شدند. آنها به محض ورود 
بــه منزل موردنظر جنازه زن جــوان را درحالی که با 

شال گردن زردرنگی خفه شده بود پیدا کردند. 
بررســی های اولیه نشان داد قاتل بعد از کشاندن 
همسر سابقش به خانه ابتدا موهای او را کوتاه کرده 
و ســپس در اقدامی عجیب انگشتان پای او را با نخ 
بسته و سپس این زن را با شال گردن خفه کرده است. 
روی پیکر مقتول نامه ای وجود داشــت که روی 

آن نوشته شده بود: با کفن سفید بیا. منتظرتم».
دقایقــی بعد کارآگاهــان جنایی کــه از این قتل 
مطلع شــده بودنــد، خــود را به محل رســاندند و 
تحقیقات را در حالی آغاز کردند که هیچ شــکی در 
هویت قاتل وجود نداشــت و همه چیز نشان می داد 
مرد جوان به دلیل کینه ای که از همســر سابق خود 

داشته، او را به این شکل به قتل رسانده است. 
در ایــن میان از فرزند قاتل و مقتول خبری نبود تا 
اینکه کارآگاهان سراغ خواهر قاتل رفتند و فهمیدند 
بچه نزد او اســت. این زن با ابراز بی اطلاعی از محل 
اختفای برادرش گفت: برادرم بچه را پیش من آورد 
و بدون اینکه توضیحی بدهد به ســرعت رفت و من 

نمی دانم او کجاست. 
بنا بــر این گزارش درحال حاضــر تحقیقات برای 

یافتن متهم به قتل فراری ادامه دارد. 

قتل فجیع همسر سابق

ترفیع گرفتن پلیس زنی که به نوزاد بی مادر شیر 
داد
در آرژانتین پلیس زنی که به یک نوزاد رهاشده  �

شــیر داده و او را از گرســنگی رهانیده بود، ترفیع 
درجه گرفت. 

اســتان  پلیــس  مأمــور  آیــالا»،  «سلســته 
بوئنوس آیــرس، پایتخت آرژانتیــن چند روز پیش 
با همــکار دیگرش برای انجــام مأموریت تحویل 
کودکی به بیمارســتان «بریسو» در این شهر رفته 
بــود که متوجــه گریه های این کودک شــد که از 

گرسنگی داشت از حال می رفت. 
او کــه خود مادر دو کودک اســت و یک فرزند 
خردسال دارد، تصمیم گرفت حین مأموریتش به 

این کودک شیر بدهد. 
مارکوس هردیا، همکار این پلیس زن موضوع 
را در یک شــبکه اجتماعی منتشــر کرد و این خبر 
کاربران فضای مجازی را به شدت تحت تأثیر قرار 

داد و در عرض چند روز ده ها  هزار لایک خورد. 
بنابر گــزارش یورونیوز، «کریســتیان ریتوندو»، 
وزیر امنیت داخلی اســتان بوئنوس آیرس با دیدن 
پســت مزبور در شــبکه های اجتماعــی تصمیم 
گرفت به این پلیس زن ترفیع درجه نظامی بدهد 

و به این ترتیب آیالا به درجه سرگروهبانی رسید. 

آیالا که بــه تلویزیون محلــی بوئنوس آیرس 
دعوت شــده بود در مورد حرکت انسان دوستانه 
خود گفت: تصمیم گرفتم به این بچه شــیر بدهم 
چون خودم مادر شــیرده هســتم و یاد بچه های 
خــودم افتادم. این وظیفه شــغلی من نبود، فقط 
یک حس انسانی بود که در من به عنوان یک مادر 

بیدار شد. 
به نوشــته روزنامــه لاناســیون آرژانتین، این 
کودک بنا بر تصمیم دادگاه خانواده از مادر گرفته 
و به بیمارستان سپرده شــده و قرار بود مسئولان 
بیمارستان او را از مأموران پلیس تحویل بگیرند. 

حومه  در  آپارتمانی  آتش ســوزی  در  زخمی   ۲۲
پاریس

در پــی وقــوع آتش ســوزی در آپارتمانی در 
نزدیکی پاریس دست کم ۲۲ نفر مجروح شدند. 

بنابر اعلام نیروهای آتش نشــان فرانسه در این 
آتش ســوزی که یکشنبه شــب اتفاق افتاد ۲۲ نفر 
از جملــه پنج کــودک مجروح شــدند. همچنین 
گفته شده وضعیت جســمی برخی از مجروحان 
نامساعد اســت. این آتش سوزی ســاعت ۱۹ روز 
گذشته به وقت محلی در یک آپارتمان اتفاق افتاد 

و علت حریق هنوز نامشخص است. 

پنج قاره


